
www.sharghdaily.com دوشنبه۳
۱۳ مرداد  ۱۴۰۴

سال بیست ویکم      شماره ۵۱۷۳ سیاستسیاست

من از جانب مردم و دولت پاکستان شهادت فرماندهان نظامی ایران 
را تســلیت گفته و با مجروحان ابراز همدردی می کنم. در این جنگ، 
رهبر معظم انقلاب اسلامی، رئیس جمهور و نیروهای مسلح ایران با 
شجاعت در مقابل اسرائیل مقاومت کرده و به آنها ضربه زدند. ایران 
حق دارد برای برنامه های صلح آمیز، از انرژی هســته ای اســتفاده کند.  او ادامه 
داد: خوشــحال هســتم درباره روابط دو کشــور گفت وگوهای مفصلی داشتیم. 
امــروز چندین تفاهم نامه امضا کردیم و انتظــار داریم به زودی این تفاهم نامه ها 
اجرائی شــده تا حجم روابط دو کشــور به ۱۰ میلیارد دلار برسد. ایران و پاکستان 
اهداف مشــترک دارند. اگر در ایران کسی مورد هدف تروریستی قرار بگیرد، مثل 
این اســت که در پاکســتان این اتفاق افتاده اســت. ما بر مبارزه با تروریسم تأکید 
داریم. نخســت وزیر پاکستان همچنین تأکید کرد: از تلاش های ایران بر حمایت از 
مردم غزه تشــکر می کنم. جنایات زیادی در غزه در حال انجام است و مردم غزه 
در محاصره بوده و گرســنه هستند. از سایر کشورها استدعا داریم که برای ایجاد 
آتش بس و صلح در غزه تلاش کنند. شریف در پایان خواستار حل مشکلات مردم 

کشمیر و استقلال این منطقه شد.

پیمان های راهبردی مشترک ایران و پاکستان با رویکردی جدید احیا شود
مســعود پزشکیان همچنین صبح روز یکشنبه در محل اقامت خود در اسلام آباد 
با محمد اســحاق دار، معاون نخســت وزیر و وزیر امور خارجه پاکســتان، دیدار 
و گفت وگــو کــرد. در این دیــدار، رئیس جمهور بــا قدردانــی از مواضع دولت 
پاکســتان در حمایت از جمهوری اســلامی ایران در جریــان تجاوزات اخیر رژیم 
صهیونیســتی، گفت: از همراهی پاکســتان در برابر تجاوز اسلامی و غیرانسانی 
اســرائیل تشکر می شــود. در این مدت، پشــتیبانی برادران در پاکستان به روشنی 
احســاس شد. پزشکیان با اشــاره به ضرب المثل فارسی «دوست را باید در سفر 
و سختی شــناخت» اظهار کرد: در این بحران روشن شد که همراهی جمهوری 
اســلامی پاکســتان با ملت ایــران از تعارفــات دیپلماتیک فراتــر رفته و عمق 
برادری میان دو کشــور را نمایان کرده اســت. رئیس جمهور نقش دولت، علما، 
مردم و مجلس پاکســتان را در این مقطع برجســته توصیف کــرد و افزود: این 
همراهی، برای ملت ایران بسیار ارزشمند است. رئیس جمهور تقویت پیوندهای 
اقتصادی، علمی و فرهنگی میان کشــورهای اســلامی را ضرورتی اجتناب ناپذیر 
دانســت و اظهار کرد: اگر امت اســلام بتواند به انسجام و وحدت واقعی دست 
یابد، رژیم صهیونیســتی دیگر جرئت تجاوز به کشــورهای مســلمان را نخواهد 
داشــت. پزشــکیان این همگرایی را فقط محدود به موضوع اسرائیل ندانست و 
گفت: انسجام کشــورهای اسلامی می تواند الگویی جهانی در برابر سلطه طلبی 
قدرت های بزرگ باشد و ایران و پاکستان توانایی دارند در این مسیر نقش پیشگام 
ایفا کنند. پزشــکیان با یادآوری سابقه پیمان های سه جانبه میان ایران، پاکستان و 
ترکیه در حوزه تجارت و اقتصاد تأکید کرد: این توافقات به رغم اهمیت راهبردی، 
اجرا نشده و اکنون باید با رویکرد جدید احیا شوند. رئیس جمهور گسترش روابط 
اقتصادی میان کشــورهای مسلمان را عامل شــکل گیری قدرت درون زا دانست 
و گفت: باید بســتری فراهم شود تا دانشــگاهیان، کارشناسان، صاحبان صنایع و 
فعالان اقتصادی دو کشــور بتوانند مهارت ها، تجربیات، بازارها و دستاوردها را با 
یکدیگر به اشتراک بگذارند. رئیس جمهور با تشکر از مهمان نوازی دولت پاکستان 
تأکید کرد: در دنیای اســلام، اگر خلاقیت، سرمایه و علم به یکدیگر متصل شوند، 
می توان به جای تقابل، قدرت آفرید و جایگاه شایســته امت اسلامی را بازتعریف 
کرد. در این دیدار، اسحاق دار با استقبال از سفر رئیس جمهور ایران به اسلام آباد، 
تأکید کرد: اکنون زمان آن رســیده که روابط دوجانبه وارد سطحی جدید شود و 
چندین تفاهم نامه و یادداشــت تفاهم برای امضا آماده شده است. اسحاق دار با 
اشاره به بازدید پزشکیان از آرامگاه علامه اقبال لاهوری در شهر لاهور و همراهی 
محمد نواز شــریف در ایــن برنامه، این اقدام را نمــاد پیوندهای عمیق فرهنگی 
میان دو ملت دانســت. وزیر امور خارجه پاکســتان همچنین با اســتقبال از ایده 
همکاری های سه جانبه ایران، ترکیه و پاکســتان که از سوی رئیس جمهور ایران 
مطرح شده بود، گفت: این طرح ظرفیت مهمی برای تحکیم ارتباطات منطقه ای 

دارد و دولت پاکستان از آن حمایت کامل می کند.
اســحاق دار با اشاره به نقش اسلام آباد در نشســت اخیر شورای امنیت سازمان 
ملل درباره تجاوز به اماکن دیپلماتیک ایران گفت: حضور فعال در این جلســات 
برای دفاع از مواضع جمهوری اســلامی ایران انجام شــد و مواضع شــفافی در 
حمایــت از تهران اعلام شــد. وزیر امور خارجه پاکســتان تأکید کــرد: حمله به 
ایران، حمله به پاکســتان تلقی می شود، چراکه امت اسلامی همچون یک پیکره 
واحد اســت و آسیب به یک عضو، کل پیکر را متأثر می سازد. اسحاق دار در پایان 
افزود: هدف دولت پاکســتان، دستیابی به بالاترین سطح از همکاری های پایدار و 

راهبردی با جمهوری اسلامی ایران است.

ایران و پاکستان فرصت های زیادی برای همکاری دارند
مسعود پزشکیان در ادامه سفر به پاکستان در نشست اقتصادی و تجاری مشترک 
ایران و پاکستان، اظهار کرد: ارتباط ایران و پاکستان از جهت های مختلفی به هم 
گره خورده اســت. سابقه تاریخی، زبان، فرهنگ و دین مشترک، زمینه هایی است 
که دو کشــور را به هم پیوند داده است. او ادامه داد: سیاستمداران، دانشگاهیان 
و تاجران باید دســت به دســت هم داده و وحدت و انســجامی کــه در قرآن و 
فرهنگ ما و در اشعار اقبال لاهوری وجود دارد را محقق کنیم. اقبال لاهوری هم 
می گوید به جای اینکه چشم به بیگانگان بدوزیم، به توان و داشته و باور خود دل 
ببندیم. ما با بال های خود می توانیم پرواز کنیم. ما با وابستگی به دیگران به عزت 
و ســربلندی نخواهیم رسید. کافی اســت باور کنیم می توانیم به خواسته و باور 
خود اعتماد کنیم. ما می توانیم به جایی برســیم که بهترین باشد. اگر این باور را 
داشتیم که می توانیم و خود را در مقابل غرب کوچک نشماریم، قادریم از شرایط 
فعلی خارج شــویم. هیــچ چیزی کمتر از دیگران نداریــم و کوچک تر از دیگران 
نیســتیم. رئیس جمهور تأکید کرد: ما فرصت های زیادی بــرای همکاری داریم. 
آینده جایی است که ما مصمم باشیم به سمت آن حرکت کنیم. در ایران مصمم 
هســتیم با پاکســتان همکاری کرده تا به بهترین شرایط برســیم. اگر به این باور 
برسیم، خدا هم به ما کمک خواهد کرد. اگر دست به دست هم دهیم می توانیم 
همه موانع را برداشــته و برای خود و کشــورهای اســلامی عزت و سربلندی به 
ارمغــان بیاوریــم. او ادامه داد: اگر ما بــا هم اراده کنیم، خواهیم توانســت در 
زمینه های علمــی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاســی و امنیتی طرحی نو 
در اندازیم. بیش از ۹۰۰ کیلومتر مرز زمینی مشــترک و همچنین راه دریایی داریم 
پس چرا بهتر از دیگران نباشــیم؟ اگر ما و شما اراده کنیم، کاری می کنیم که در 
ذهن دیگران هم نگنجد. اگر اراده کنیم آینده را بر اساس خواست خود خواهیم 
ساخت. پزشکیان خاطرنشان کرد: قدردان پشتیبانی و نگاه گرم و صمیمی مردم 
پاکســتان از ایران در جنگ ۱۲روزه هستیم. ما با این حمایت شما احساس کردیم 
در دنیا مسلمانانی هســتند که از سایر مسلمانان دفاع می کنند. ما وظیفه داریم 
از مردم ستمدیده غزه، لبنان، سوریه، کشمیر و همه مسلمانان دفاع کنیم. ما باید 
مدافع انسانیت، حق و عدالت باشــیم. هیچ دین و انسان آزاده ای نمی پذیرد که 
برخی انسان ها کاری کنند که کودکان و زنان از گرسنگی و بیماری جان خود را از 
دست بدهند. افراد به ظاهر متمدن و حقوق بشر کارهایی می کنند که هر انسان 
آزاده ای را به خشم می آورد و هر انسانی می پرسد که آیا اینها انسان هستند و این 
سازمان، سازمان های حقوق بشری هستند؟ او در پایان گفت: با وحدت و انسجام 
باید کاری کنیم که به قدرت جوامع اسلامی افزوده شود و نیازی به نگاه به غرب 

و دنباله روی از آنها نداشته باشیم.

استعفا از اقامه نماز جمعه و حذف از ریاست ستاد امر به معروف پس از ماه ها حاشیه های مالی خانواده

خانه نشینی  صدیقی
طبق قانون، رئیس ستاد امر به معروف یکی از ائمه جمعه تهران باید باشد

گزارش

وحیده کریمی: حجت الاســلام کاظم صدیقی، پس از سال ها حضور در 
مقــام امام جمعه تهران که کم حاشــیه هم نبود، ســرانجام در نامه ای 
رسمی به رهبر انقلاب درخواست معافیت از اقامه نماز جمعه را اعلام 
کرد تا در پی این اســتعفا از ریاست ستاد امر به معروف به موجب ماده 
۱۹ قانون حمایت از آمران به معروف مصوب ۹۴ کنار  گذاشته شود. این 
اقدام در حالی انجام شد که طی چند ماه اخیر، مجموعه ای از جنجال ها 
و ابهامات مالی درباره خانواده او، به ویژه پرونده های مرتبط با زمین های 
حوزه علمیه و سوءاستفاده های مالی پسر و عروسش، باعث روی گردانی 
گســترده افکار عمومی از او شــده بود؛ انتظاری کــه در بهترین حالت، 

خانه نشینی او و خروج از همه مناصب و مسئولیت ها را طلب می کرد.
در همه هفته هایی که ســایه پرونده مالی خانوادگی بر موقعیت 
صدیقی سنگینی می کرد، او همچنان در تریبون های رسمی و عبادی 
در حالــی که دیگران را «توصیه به تقوا» می کرد، به حمایت از خود و 
خانواده اش می پرداخت و انتقاد از پرونده مذکور را به حمله هدفمند 
دشــمنان به نماز جمعه و دین ربط می داد.  برای نمونه، سال گذشته 
در اولیــن نماز جمعه بعد از افشــای پرونده ازگل گفت: «در این چند 
روز اخیر شبکه های مجازی قتلگاه جوانان و مسلخ آبرو ها شده و این 

طلبه و سرباز ناچیز آنان را بهانه قرار دادند و در اثر یک غفلت موجب شدند که 
دل مردم شکست. مردم ما را می دیدند گریه می کردند؛ دشمنان من را نمی زنند، 

بلکه مردم را می زنند».
حتی  دهم خرداد ســال جاری بعد از انتشــار خبر بازداشت فرزند و عروس 
اش، کاظم صدیقی نه تنها از ریاست ستاد امر به معروف و سمت مشاوره رئیس 
قــوه قضائیه و حضور در نماز جمعه کناره گیری نکــرد، که در اولین فرصت از 
تریبون  نماز جمعه با اشاره به جنجال باغ ازگل از دلجویی رئیسی گفت و تأکید 
کرد: «در آن شرایطی که برای ما حوادثی پیش آمد، خود ایشان از اولین کسانی 
بــود که پس از آن حادثه در نماز جمعه ما حضــور پیدا کرد، نوازش می کرد و 

می ترسید که ما از صحنه عقب کشیده باشیم و عقب نشینی کنیم».
البتــه پیش از این، حواشــی متعــددی در کارنامه صدیقی ثبت شــده بود؛ 
از اظهارنظرهــای بحث برانگیــز دربــاره آیــت االله مصباح یــزدی و آن روایت 
به یادماندنی از بازشــدن چشــم ها در غســالخانه تا رد صلاحیت در انتخابات 
مجلس خبرگان چهارم و پنجم به دلیل عدم شرکت در آزمون اجتهاد. اما نقطه 
عطف حاشیه ها، افشــای مســتندات انتقال غیرقانونی زمین های حوزه علمیه 
به شــرکت های متعلق به فرزندانش بود که به واســطه گزارش های مســتند، 
رســانه ای شد. این اسناد نشان دادند که بخشــی از دارایی های حوزه علمیه به 
نفع خانواده صدیقی مصادره شده بود؛ مسئله ای که واکنش های فراگیری را از 

طیف های مختلف جامعه به دنبال داشت.

ماجرای پرونده و  زمین حوزه علمیه ازگل
حــوزه علمیــه ازگل که حــدود دو دهه پیــش در زمینی به مســاحت ۲۳ 
هزار مترمربع تأســیس شــده و عمده زمین های آن متعلق به سازمان اوقاف و 
شهرداری تهران است، در سال ۱۴۰۱ بخشی از این باغ به شرکتی به نام «پیروان 
اندیشه های قائم» که متعلق به دو پسر صدیقی، محمدمهدی و محمدحسین، 
است واگذار شــد. کاظم صدیقی اما در آن زمان با ارسال نامه ای به دادستانی، 
ادعا کرد امضای منتســب به او در اســناد این انتقال جعلی است و این زمین ها 
قرار بوده برای تأسیس مجموعه فرهنگی پیش حوزوی نوجوانان استفاده شود. 
او همچنیــن متهم کرد فردی که قبلا مورد اعتماد مجموعه بوده، با خیانت در 

امانت و جعل امضا این زمین ها را منتقل کرده است.
هم زمان با این افشــاگری، معصومه ابتکار، رئیس ســابق سازمان حفاظت 
محیط زیســت، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس یادآور شد که در سال 
۱۳۹۱ در صحن علنی شورای شهر نسبت به قطع درختان باغ های ازگل هشدار 

داده بود و تأکید کرد  تخلفات از همان زمان آغاز شده است.
در ادامه، گزارش دیگری در اســفند ۱۴۰۳ منتشر شد که نشان می داد اجاره 
ماهانــه یک هتــل به جای واریز به حســاب حوزه علمیه امــام خمینی تهران، 
به حســاب مؤسســه ای واریز می شــود که مدیریت آن بر عهده پســر صدیقی، 
محمدمهدی است. هتل جهان مشهد که در سال ۱۳۹۳ توسط خیرین به حوزه 
علمیه امام خمینی تهران واگذار شــده بود، طبق قرارداد با بانک ملت به مدت 
ســه ســال به این بانک ســپرده شــد و اجاره ماهانه یک میلیارد تومانی آن به 
حسابی غیر از حساب حوزه علمیه واریز می شد. این موضوع در حالی است که 
تمام ســهام هتل به حوزه علمیه تعلق دارد و قراردادها می بایست با این نهاد 

بسته شده و درآمدها به حساب رسمی حوزه واریز شود.
حوزه علمیه امام خمینی در منطقه یک تهران واقع شــده و دارای امکانات 
متعــدد از جملــه واحدهای آپارتمانی، مســجد و مجموعه ورزشــی اســت. 
گزارش ها همچنین حاکی از آن است که واگذاری این زمین ها و اموال هنگامی 
رخ داده که محمدباقر قالیباف شهردار تهران بود.  هرچند. در نهایت در واکنش 
به دســتگیری فرزند و عروس خــود، کاظم صدیقی ضمن تأکیــد بر احترام به 
قانون گفت: «همه باید حافظ قانون باشند و اگر قانون درباره فرزندم تصمیمی 
بگیــرد، تابع آن خواهم بــود. من همواره خود را حافظ قانون دانســته ام و اگر 

اتهامات منتسب شده درست و اثبات شود، باید طبق قانون برخورد شود ».
البته این سخنان به معنای ابراز تأسف و پایان دادن به مسئولیت هایش نبود، 
زیرا او خود را قربانی ماجرا می دانست که از او  کلاهبرداری شده. اینکه چگونه 
کلاهبرداری  اســت که دارایی بــه اموالش افزود، همچنان ســؤال مهم افکار 

عمومی است که پاسخی دریافت نکرده اند.
اگر برای افراد خانواده وقت نگذاریم، بعدها باید وقت بیشتری بگذاریم

هرچند او از اتهامات تبرئه شــده اما به قول حجت الاسلام محسنی اژه ای در 
شورای عالی قضائی نوزدهم خردادماه: «اگر برای افراد خانواده وقت نگذاریم، 
بعدها باید وقت بیشتری بگذاریم و جبران کنیم... دستگاه های نظارتی کار خود 
را انجام دهند». از نکات جالب توجه این جلســه شــورای عالی قضائی، انتشار 

تصویر یک صندلی خالی در جلسه بوده است.
جلال رشیدی کوچی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، در گفت وگویی 
بــا تابناک در بــاره اقامه نماز به امامت حجت الاســلام کاظــم صدیقی اظهار 
کرد: «تعیین ایشــان برای اقامه نماز جمعه از ســوی شــورای سیاست گذاری 
ائمــه جمعــه، نوعی دهن کجی به مردم اســت. خیلی ها به اشــتباه و از روی 
عمــد قصد دارنــد که این موضوع را بــه رهبری ربط بدهنــد، در حالی که این 
موضــوع اصلا به رهبری ارتباطی ندارد، چرا که مقــام معظم رهبری اختیارات 
را به شــورای سیاســت گذاری ائمه جمعه واگذار کرده اند و این ستاد است که 
تعیین می کند چه کسانی در چه تاریخ هایی نماز جمعه را اقامه کنند». در واقع 
ائمه جمعه با نظر این ســتاد تعیین می شــوند. او گفت: «متأسفانه با این اقدام 
شــورای سیاست گذاری ائمه جمعه این استنباط ایجاد شده که آقای صدیقی از 
مصونیت دائم برخوردار اســت. اگر شــخص دیگری بود که این شرایط برایش 
رقــم خورده بــود، زودتر از اینها با او برخورد می شــد و اجــازه نمی دادند نماز 
جمعه اقامه کند. این اتفاقات از روی عمد می افتد. وضعیت طوری اســت که 
حتی داد برخی از تندروها هم در آمده است. داد دلسوزان که از قبل بلند شده 

بود. با این رفتارها جایگاه نماز جمعه تنزل پیدا می کند».

در این بین، رســانه ها و فضای مجازی نقش کلیدی در شکل گیری و تشدید 
پیگیری های این پرونده ایفا کردند. انتشــار اســناد و مستندات، زمینه ساز موجی 
گســترده از انتقادات شــد که فراتــر از اعتراضات مردمی، از ســوی چهره های 
سیاســی و اجتماعی نیز پیگیری شد و خواســتار پاسخ گویی شفاف و مسئولانه 
نهادهای ذی ربط شد. این فشار رسانه ای و اجتماعی نهایتا واکنش های رسمی 
هم داشــت و خبر بازداشت پسر و عروس صدیقی مهر تأییدی بر وجود پرونده 
فســاد در خانواده مردی بود که در توصیه های اخلاقــی به دیگران ید طولایی 

داشت.
با این همه، برخی واکنش ها بر حفظ انسجام ملی و ضرورت برخورد قانونی، 
تلاشــی آشــکار برای مدیریت فضا و جلوگیری از دو قطبی شــدن جامعه تأکید 
داشــت. هرچند این رویکرد قابل فهم است، اما نباید به بهانه کنترل وضعیت، 

شفاف سازی و پاسخ گویی دقیق به مسائل مطرح شده نادیده گرفته شود.
در نهایــت پرونده کاظــم صدیقی بیش از آنکه صرفا بــه یک چهره خاص 
محدود شود، تجربه ای راهبردی برای نهادهای قدرت و مسئولیت کشور است. 
در عصری که شفافیت و پاســخ گویی به معیارهای اصلی مشروعیت و اعتماد 
عمومی تبدیل شده اند، پنهان کاری و تداوم مناصب حساس بدون رفع ابهامات، 
می تواند به هزینه ســنگینی برای ســاختارهای سیاسی و اجتماعی منجر شود. 
بــه همین دلیل، نه تنهــا پرونده خانواده صدیقی، بلکه رویکرد کلی نســبت به 
شــفافیت در نهادهای اجتماعی و سیاسی باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد تا 

همبستگی ملی و اعتماد عمومی حفظ و تقویت شود.
از منظر کارشناسان و فعالان اجتماعی، استعفای حجت الاسلام صدیقی نه 
صرفا یک تغییر اداری، بلکه پاســخی به فشارهای فزاینده افکار عمومی و نیاز 

به بازسازی وجهه نهادهای مسئول است.
تا جایی کــه حتی امیرحســین ثابتی، نماینده جریــان پایداری در 
مجلس، هم از این استعفا به عنوان احترام به افکار عمومی استقبال 
کرد و نوشــت: «از آقــای صدیقی بابت احترام به ایــن مطالبه افکار 
عمومی (اســتعفا) تشــکر می کنم و عمیقا آرزو می کنــم نهاد نماز 
جمعه با پوســت اندازی و تحول، به یک تریبــون مؤثر برای مطالبات 

به حق جامعه تبدیل شود.
ظرفیت خطبه هــای ائمه محترم جمعه برای نقد سیاســت های 
غلط، اصلاح امور و تنگ کردن عرصه برای مدیران ناکارآمد و فاســد 

یک ظرفیت کم نظیر است که باید احیا شود».
  به هر حال او دیگر نه در ستاد اقامه نماز جمعه خواهد بود نه در 
ستاد امر به معروف و نهی از منکر، زیرا طبق ماده ۱۹ قانون حمایت از 
آمران به معروف و ناهیان از منکر که مصوب ســال ۹۴ است، ریاست 
این ســتاد با یکی از امامان جمعه تهران باید باشــد و به زودی رئیس 
جدید ســتاد امــر به معروف از میــان امامان جمعــه تهران معرفی 

خواهد شد.
 در این اثنا نباید از نظر دور داشــت که عملکرد گذشــته و انفعال 
در برخورد ســریع پرونده های این چنینی، باعث شــده بــود  جایگاه امام جمعه 
تهران به جــای نقطه ای برای وفاق ملی، به منبعی از چالش و شــکاف تبدیل 
شــود.  بســیاری معتقدند که کمترین انتظار از یک فردی که در رأس ســتاد امر 
به معــروف و نهی از منکر قرار دارد، برخورد جدی و بدون اغماض با تخلفات 
خانواده و نزدیکان اســت. ناتوانی یا عدم تمایل به چنین اقدامی نه تنها حیثیت 
شــخصی، بلکه اعتبار کل نظام را تحت تأثیر قرار می دهد. این نکته که تا ماه ها 
پس از افشــای پرونده ها همچنان بر حضور صدیقــی در مناصب فعلی اصرار 
شد، به  عنوان نمونه ای از ضعف مدیریتی و ناتوانی در پاسخ گویی شفاف تلقی 

می شود.
اکنون هــم در واقع این پرونده به یک آزمون بزرگ برای دســتگاه قضائی و 
نهادهای نظارتی تبدیل شــده اســت؛ آزمونی که در آن می بایســت استقلال و 
بی طرفی خــود را ثابت کنند تا افکار عمومی بدبینی خــود را کنار بگذارد و به 

حاکمیت اعتماد مجدد داشته باشد.
همچنین باید توجه داشــت که حیات سیاســی و اجتماعی افراد در سطوح 
بالای مســئولیت، با حساسیت های ویژه ای همراه اســت و حفظ اعتماد مردم، 
اساس مشــروعیت این مناصب به شمار می رود. بنابراین کناره گیری صدیقی از 
نماز جمعه تهران، هرچند قدمی مثبت اســت، اما کافی نیست و انتظار می رود 
که دستگاه های مرتبط با دقت و جدیت کامل به بررسی و رسیدگی پرونده های 
مطرح شــده بپردازند. در نهایت، تجربه پرونده کاظم صدیقی درسی مهم برای 
تمامی نهادهای مرتبط با قدرت و مســئولیت است؛ در دنیای امروز، شفافیت و 
پاســخ گویی دیگر فقط گزینه نیســتند، بلکه پیش نیاز حفظ مشروعیت و اعتماد 

عمومی محسوب می شوند.
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